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میان کنش حق بر بدن زوجه و اختیارات زوج در عمل‌های جراحی زیبایی
 

عطیه مقدم فر 1* ، مهسا نیکوکار 2 

چکیده

ولی  نبوده  به شکل کنونی در عصر معصومین مطرح  فقه است که  ازجمله مسائل مستحدثه در  زیبایی  هدف: عمل جراحی 
می‌توان احکام آن را از میان قواعد فقهی و متون روایی استنباط کرد. شیوع این رویداد میان زنان و تعارضاتی که بین زوجین از قبل 

آن حاصل می‌شود بیانگر هدف از انتخاب این موضوع است.
تحلیلی  و  توصیفی  به‌صورت  را  نرم‌افزاری  و  کتابخانه‌ای  داده‌های  روایات،  و  آیات  از  بهره‌گیری  با  پژوهش،  این  و روش:  مواد 

پردازش کرده است.
یافته‌ها: دانشمندان فقه پیرامون جواز جراحی زیبایی نظرات مختلفی بیان نمودند که با تبیین ادله فقها می‌توان دریافت که 

جراحی زیبایی وجهی از تغییر خلقت بشمار نمی‌آید و با بهره‌گیری از منابع نقلی مشروعیت آن قابل استنتاج است.
همچنین قوامیت زوج در نصوص دینی به معنای سلطه گری نیست بلکه به‌مقتضای مسئولیت مرد مدیریت خانواده را به دنبال 

دارد که این امر تعارضی با حق بر بدن زوجه ندارد.
و  اعطای مسئولیت  بر  زوج  قوامیت  و  داراست  را  بدن خود  بر  زوجه حق سلطه  تسلیط  فقهی  قاعده  اساس  بر  نتیجه‌گیری:   
مدیریت مرد منافاتی با اختیار زوجه بر بدن خود نداشته و اصل، عدم ولایت مرد است البته این استقلال زوجه تا جایی وارد است که 

مانع حق استمتاع جنسی شوهر نشود. 
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مقدمه
خداوند متعال تمایل به زیبایی را در فطرت انسان‌ها نهاده 
و انسان در تلاش است تا در زندگی زینت و پیراستگی برخوردار 
زیبا  ظاهری  داشتن  و  آراستگی  بر  همواره  نیز  روایات  باشد. 

تأکید داشته و البته ثغور و شرایطی را برای آن لحاظ کرده‌اند.
یکی  و  بوده  متنوع  گوناگون  اعصار  در  زیبایی  ملاک‌های 
عمل‌های  زمینه،  این  در  نوظهور  و  مستحدثه  پدیده‌های  از 
جراحی زیبایی است. در عصر ما با توجه به تغییر و تحول سبک 
به‌خصوص  عمل‌ها  این  انواع  تعدد  و  گسترش  شاهد  زندگی 
آینده  به‌تدریج در  با پیشرفت علم پزشکی  و  میان زنان هستیم 
به  دست  زیادی  افراد  هرروز  و  داشت  خواهد  فزاینده‌ای  رشد 
این جراحی‌ها می‌زنند. ازاین‌رو، با توجه به فراوانی آن، نیازمند 

تحلیل فقهی در متون دینی و مستندات آن هستیم.
علاوه بر تبیین حکم فقهی عمل‌های جراحی زیبایی، نظر به 
آن‌که یکی از چالش‌های موجود تعارضاتی است که بین زوجین 
اتفاق می‌افتد. بحث تزاحم حق بر بدن زوجه و قیمومیت و لزوم 
است.  بوده  مطرح  حقوقی  نظام  در  که  است  زوج  از  استیذان 
در این مسأله خلأهایی قانونی موجود بررسی و قواعد و متون 

فقهی را تبیین خواهیم کرد.
با  آن  تعارض  و  زوجه  بدن  بر  حق  خصوص  در  تحقیق 
اختیارات و قوامیت زوج، یکی از موضوعات مهم و چالش‌برانگیز 
در فقه و حقوق زنان است. اهمیت و ضرورت این تحقیق به چند 

دلیل برمی‌گردد:
به  می‌تواند  موضوع  این  بررسی  فقهی:  و  حقوقی  1-تحلیل 
زنان  حقوق  خانواده،  حقوق  حوزه  در  دقیق‌تری  تحلیل‌های 
بهتر  فهم  به  می‌تواند  تحلیل  این  شود.  منجر  فقهی  مسائل  و 
اجتماعی  نیازهای  با  آن‌ها  تطابق  چگونگی  و  موجود  قوانین 

کمک کند.
از حقوق  بدن یکی  بر  برابری جنسیتی: حق  و  بشر  2. حقوق 
اساسی انسان است. تحقیق در این زمینه می‌تواند به شناخت 

زوجه  آسیب‌پذیری‌های  و  حق  این  احتمالی  نقض‌های  بهتر 
آگاهی عمومی  ارتقای  به  و  قوامیت مردان کمک کند  برابر  در 

درباره حقوق زنان منجر شود.
از جوامع، قوامیت مرد  تعارض‌های اجتماعی: در بسیاری   .3
در خانواده به معنای قدرت و کنترل مرد بر زن تلقی می‌شود. 
اجتماعی  و  فردی  بین  تعارض‌های  به  می‌تواند  موضوع  این 
برای  راهکارهایی  یافتن  و  تعارض‌ها  این  بررسی  شود.  منجر 
خانوادگی  محیط‌های  شدن  امن‌تر  به  می‌تواند  وضعیت  بهبود 

کمک کند.
به  می‌تواند  تحقیق  این  نتایج  سیاست‌گذاری:  مداخلات   .5
قوانین  و  برنامه‌ها  تا  کند  کمک  مسئولین  و  سیاست‌گذاران 
بهتری را در راستای حمایت از حقوق زنان و خانواده‌ها پیشنهاد 

دهند.
فهم  تعمیق  به  می‌تواند  زمینه  این  در  تحقیق  به‌طورکلی، 
به  و  کند  اجتماعی کمک  و عدالت  قوامیت  زنان،  از حقوق  ما 

بررسی و تحلیل چالش‌های موجود در این زمینه‌ها بپردازد.

روش بررسی
دسته  کتب  مطالعه  و  روایات  آیات،  تبیین  پایه  بر  پژوهش 
تحقیق،  روش  است.  پذیرفته  انجام  فقهی  قواعد  و  فقه  اول 
تعاریفی  و  مفاهیم  توصیف  به  ابتدا  چراکه  است  کتابخانه‌ای 
مانند اختیارات زوجه، حق زوجه بر بدن خود و ... پرداخته شد 
سپس تحلیل و ارتباط این مفاهیم با عمل جراحی زیبایی و حق 

زوجه بر بدن خود مورد واکاوی قرار گرفت.
بهشتی،  شهید  رفاه،  دانشکده  کتابخانه  پایان‌نامه‌های  از 
پژوهشگاه  چون  هم  اسلامی  پژوهشگاه‌های  مقالات  و  کتب 
دانشگاه،  و  حوزه  پژوهشگاه  اسلامی،  اندیشه  و  فرهنگ 

پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی استفاده شد.
داده‌های  روایات(،  و  )آیات  نقلی  روش  با  پژوهش،  این 
کتابخانه‌ای و نرم‌افزاری را به شکل توصیفی و تحلیلی پردازش 

عطیه مقدم فر و مهسا نیکوکار
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میان کنش حق بر بدن زوجه و اختیارات زوج...

کرده است.

پیشینه تحقیق
مقاله  در  منفرد  معصومه  و  داماد  محقق  سادات  مریم 
»جراحی زیبایی و اختیار جدایی زوجه در نظام حقوقی ایران« 
مقاله  این  در  هدف  است،  رسیده  چاپ  به   1400 سال  در  که 
زیبایی  جراحی  عمل  انجام  عدم  که  است  مواردی  بررسی 
به‌عنوان شرط ضمن عقد نکاح قیدشده یا فرد به جهت انجام 
را  زوجه  ظاهری  جدید  وضع  نمی‌تواند  زیبایی،  جراحی  عمل 
پس از انجام عمل تحمل کند. در این صورت نگارنده با استفاده 
از ظرفیت فقهی حقوقی قاعدۀ شروط و مستند به نظریۀ جدایی 
یک‌جانبه )خلع افتدایی(، به چینش استدلال خود برای اختیار 

جدایی زوجه در موارد فوق پرداخته است.
هم‌چنین حسن فرج پور در پایان‌نامه »بررسی فقهی حقوقی 
جراحی زیبایی و ترمیمی با تکیه‌بر دیدگاه امام خمینی« که در 
سال 1397 در پژوهشکده امام خمینی دفاع شده است، اشاره 
جدید  دستاوردهای  از  یکی  پلاستیک  جراحی  دانش  که  دارد 
انجام  از  هدف  است.  زیبایی  ترمیمی،  دوشاخه  در  پزشکی 
زیبایی  جراحی  جواز  عدم  یا  جواز  شرعی  حکم  بیان  تحقیق 
و  )ره(  خمینی  امام  نظر  تکیه‌بر  با  و  فقها  دیدگاه  از  ترمیمی  و 
مبانی  تطبيق  و  موردپژوهش  موضوع  حقوقی  تبیین  همچنین 

فقهی با ماده‌های قانونی است.
متفاوت  پیشین  پژوهش‌های  با  حاضر  مقاله  رویکرد  ازاین‌رو 
است چراکه در این پژوهش به دنبال یافتن تزاحمات موجود میان 
حق زوجه بر بدن خود و به‌نوعی استقلال وی در عمل‌های جراحی 

زیبایی با اختیارات و میزان مداخلات زوج در این مسأله هستیم.

مفهوم شناسی
حق بر بدن

را  انسان  و  پیدا می‌کند  او تجلی  انسان در بدن  موجودیت 

با بدن وی می‌شناسند و درواقع به‌صورت شکلی هویت وی را 
شکل می‌دهد. از منظر منطق و فلسفه ابزار عام ادراک انسان 
بدن خود  با  بی‌نظیر  ارتباطی  در  بشر  این وصف  با  بدن است. 
یافته  ویژه  جایگاهی  انسان،  فکری  نظام  در  بدن  و  دارد  قرار 
است، در علوم نوین امروز نیز بدن دارای جایگاه مشخصی شده 
را برای  انسان در بدن خود، می‌تواند حقوقی  است و تصرفات 
وی در پی داشته باشد ولی این موضوع چالش‌هایی را داشته 
است که در چارچوب مسائل فرهنگی، مذهبی، اخلاقی مطرح 
میزان  و  باشد  متفاوت  می‌تواند  تصرف  این  میزان  می‌باشند. 
متفاوت  آن‌ها  فرهنگ  به  بسته  مختلف  کشورهای  در  تصرفات 
است. این در حالی است که قواعد عمومی نظام اموال پاسخگو 
و قادر به تنظیم روابط جدید انسان با بدن خود نیستند چراکه 
تصرف در اشیا حساسیت‌های اخلاقی را به همراه نداشته است 
دارد،  بشری  اندیشه  نظام  در  ویژه‌ای  و  عالی  جایگاه  بدن  اما 
بنابراین تصرفات در بدن پرسمان انگیز و همراه با حساست های 

اخلاقی است )1(.
فیزیک بدن به‌طورکلی تخطی ناپذیر است و حق بر بدن این 
انسان و  ثابت می‌کند و استقلال شخصی، سرنوشت  را  مسئله 
مالکیت بر بدن را بیشتر مطرح می‌سازد. این بحث با حقوق بشر 
نیز در ارتباط است و چنانچه تمامیت بدنی نقض گردد، اغلب 
می‌شود  گرفته  نظر  در  مجرمانه  موارد  برخی  در  و  غیراخلاقی 

.)2(

 قاعده تسلیط
بر  و  است  فقهی  قواعد  مهم‌ترین  از  یکی  تسلیط  قاعده 
اساس این قاعده، هر شخصی نسبت به مال خود سلطنت دارد 
و هرگونه تصرف در آن مال اعم از خرج و یا تلف آزاد است. این 
او  و منع تصرف  و هم معنوی  باشد  تصرف هم مادی می‌تواند 
بدون مجوز شرعی نیز جایز نیست چراکه الناس مسلطون علی 
اموالهم. در مورد کاربرد این قاعده بر اساس نظر صاحب‌نظران 
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اختلاف است. اینکه این قاعده بر اموال حاکم است یا می‌تواند 
شامل بدن نیز شود، سؤال اصلی است )3(.

اذن و اجازه
»اذن« در لغت به معنای اعلام اجازه و رخصت امر و فرمان 
لغات  فرهنگ  از  دریکی   .)5 و   4( است  آمده  اراده  و  اطاعت 
دادن؛  اجازه  »عمل  گفته‌شده:  اذن  واژه  توضیح  در  حقوقی 
اصطلاح  در  اذن   .)6( چیزی.«  انجام  برای  اختیار  یا  اجازه 
یا  او  قانونی  نماینده  یا  مالک  یا  مقنن  رضایت  انشای  حقوقی 
کسی که قانون برای رضایت او اثری قائل شده است به یک یا 
یک  دادن  انجام  برای  معين،  غير  اشخاص  یــا  معین  نفر  چند 

عمل حقوقی یا تصرف خـارجـی است )7(.
از منظر حقوقی، اذن را باید واقعه حقوقی دانست که اذن 
واقعه  مورد  در  البته  تعیین می‌کند.  را  آن  اصلی  دهنده ملاک 
حقوقی بودن آن یا عمل حقوقی بودن آن اختلاف وجود دارد. 
برخی معتقدند که وقتی اذن داده می‌شود، مفهوم حقوقی انشا 

می‌شود و درنتیجه عمل مزبور عمل حقوقی است )8(.
درمانی  مراکز  در  که  می‌شود  مطرح  خاطر  این  به  رضایت 
گیرد،  صورت  جراحی  عمل  اینکه  از  قبل  بیمارستان‌ها،  و 
و  اذن  که  شوند  امضا  بیمار  سوی  از  باید  رضایت‌نامه‌هایی 
این  به  می‌توان  که  حقوقی  اثر  است.  ملاک  آن‌ها  در  رضایت 
با  اباحه است که  رضایت‌نامه‌ها مترتب دانست، جواز تصرف و 

مداقه در متون فقهی می‌توان به این موارد دست‌یافت )9(.
 جراحی زیبایی

جراحی زیبایی بعد از پیشرفت‌هایی که در حوزه پزشکی رخ 
داشت.  رشد  غرب  و  آمریکا  از  میلادی   80 دهه  از  تقریباً  داد، 
جامعه‌ای  هر  از  می‌شود،  محسوب  زیبایی  معیاری  چه  اینکه 
جامعه  آن  ارزش‌های  به  بسته  و  است  متفاوت  دیگر  جامعه  به 
معمولًا  اینترنت،  و  امروز  دنیای  در  ولی  باشد  متغیر  می‌تواند 
تقریباً در  و  تبدیل‌شده  به امری جهانی  و معیارهای آن  زیبایی 
همه جوامع که مخاطب آن‌ها اینترنت است، معیارهای زیبایی 

به‌صورت مشترک موردتوجه قرارگرفته است )10(.
باهدف  که  است  اقداماتی  سلسله  شامل  زیبایی  جراحی 
که  می‌شود  انجام  عضو  ظاهری  ساختار  ترمیم  برای  زیبایی 
ضرورتاً دارای هدف پزشکی و درمانی نیست و ظاهر فرد را ارتقا 
قرار  تحت‌الشعاع  را  او  اعتمادبه‌نفس  روانی  ازنظر  و  می‌بخشد 

می‌دهد )11(.
مبانی نظری حق بر بدن در فقه

مطابق آنچه در فقه آمده است، در باب حق بر بدن می‌توان 
به‌صورت  بدن  بر  را  انسان  تصرف  حدود  که  یافت  را  مواردی 

طبقه‌بندی‌شده استخراج کرد.
دارد  مختلفی  روابط  مختلف  اشخاصی  و  اموال  با  انسان 
که به‌صورت های گوناگون می‌توان تفسیر کرد. این حقوق هم 
که  مختلفی  حقوقی  مورد  در  دینی.  هم  باشد  عینی  می‌تواند 
در قانون مدنی آمده است، حق انتفاع به‌عنوان زیرمجموعه‌ای 
در   .)12( دارد  کاربرد  مالکیت  حقوق  در  که  می‌شود  شناخته 
حق انتفاع شخص از عین مال دیگری که وجود دارد، استفاده 
می‌کند و این موضوع به خاطر قراردادی است که معمولًا بین 

مالک و شخص وجود دارد )9(.
از این منظر رابطه انسان با انسان را نمی‌توان همانند حق 
به  انسان متعلق  این موضوع اعضای  انتفاع در نظر گرفت. در 

شخص است و شخص اختیار بدن خود را دارد )13(.
روابط مختلفی در مورد بدن و حق انسان در مورد آن وجود 
دارد که می‌توان به طریق آن حق انسان در تصرف بر جسم خود 

را استخراج کرد. لذا در زیر به آن‌ها می‌پردازیم.
 رابطه مالکیت

یا  ملک  به  نسبت  می‌تواند  شخص  که  حقی  کامل‌ترین 
حق  به‌صورت  که  است  مالکیت  کند،  اعمال  خود  مایملک 
دائمی در نظر گرفته می‌شود و فرد می‌تواند در مال و اموال خود 
تصرف کند و منافع مربوطه را نیز در اختیار داشته باشد )14(.

 مالکیت نسبت به‌عین و منفعت ایجاد می‌شود که در ماده 
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میان کنش حق بر بدن زوجه و اختیارات زوج...

29 قانون مدنی مورداشاره قرارگرفته است. بر این اساس رابطه 
را  امر  این  دلیل  نامید.  مالکانه  می‌توان  را  خود  بدن  با  انسان 
می‌توان چنین تشریح کرد که تسلط ذاتی و تکوینی انسان بر 
قرار  موردتوجه  همواره  باید  که  است  امری  خود  بدن  اعضای 
قانون‌گذار  و  قرآن  آیات  در  شارع  که  تعابیری  همچنین  گیرد. 
و  انسان  میان  اضافی  ترکیب  به‌صورت  قانونی  مواد  برخی  در 
اعضای بدن او استفاده کرده‌اند، مؤید وجود این رابطه است. 
بدن  اعضای  مالک  انسان  معتقدند  دیگر  گروهی  مقابل  در 
خود نیست زیرا اعضای بدن انسان ملک خداوند است و اثبات 
مالکیت انسان بر اعضای بدن خود، نیازمند دلیل است و آنچه 
بدنش  اعضای  از  عضوی  بر  انسان  حق  عنوان  تحت  شرع  در 
در  بلکه  نیست  آن‌ها  بر  انسان  مالکیت  مقتضای  مطرح‌شده، 

جهت محافظت از آن‌ها است )15(.
رابطه حقوقی

رابطه حقوقی را می‌توان در چارچوب حق دینی و عینی در 
تقسیم  تبعی  و  اصلی  دو بخش  به  نظر گرفت که حقوق عینی 
آنچه در قانون مدنی وجود دارد، می‌توان  به  با توجه  می‌شود. 
سه نوع حق عینی را در نظر گرفت که یکی از آن‌ها حق ارتفاق 
با توجه  است و در مورد رابطه اعضای انسان صدق نمی‌کند و 
اراضی  و  املاک  مخصوص  حق  این  مدنی  قانون   93 ماده  به 
است. درنتیجه، »حق ارتفاق« در بحث رابطه انسان با اعضای 
بدن خویش جایگاهی ندارد و موضوع بحث از آن خارج است 
موضوع دیگر حق انتفاع است که شخص با توسل به آن با اموال 
مانند  اصطلاحاتی  فقه  در   .)16( می‌کند  پیدا  ارتباط  اشیا  و 
»السکنی«، »العمری« و »الحبس« مطرح است که معنای آن با 

»حق انتفاع« سازگاری دارد )9 و 14(.
رابطه حقیقی

این مالکیت عبارت از حقی دائمی در اثر توانایی و سلطنت 
تام شخص در حدوث و بقای ملک است )17(؛ و از سوی دیگر 
ایجاد  شخص  وجود  به  ملک  دوام  و  ایجاد  مطلق  وابستگی 

می‌شود به‌موجب این حق تمامی تصرفات به مالک اختصاص 
می‌یابد این نوع مالکیت بدون قید و شرط است و مالک می‌تواند 
هرگونه تصرفی در مملوک خود انجام دهد )18(. مثالی که برای 
مخلوقات  به  نسبت  خدا  مالکیت  زد  می‌توان  مالکیت  نوع  این 
مالکیت  برخی  بر تصور ذهنی خویش است.  انسان  مالکیت  و 
به دو قسم مالکيت محدود و مطلق تقسيم مالکیت  را  حقیقی 
انسان نسبت به اعضا و جوارح خود را از نوع محدود می‌دانند که 
انسان بااراده می‌تواند در جوارح خود تصرف کند اما چون خود 
خواهد  محدود  نیز  وی  مالکیت  است  محدود  موجودی  انسان 
کرده‌اند  بیان  چنین  ملک  تفسیر  در  فقها  از  برخی   .)19( بود 
از  بوده و هستی جداگانه‌ای  ما  به  قائم  که وجود چیزهایی که 
ما ندارند، ملک ما تلقی می‌شوند مانند اعضای بدن که به علت 

سلطه تکوینی، مالکیت حقیقی داریم )20(.
و اعضای بدن  انسان  بین  رابطه‌ای  بدیهی است که چنین 
به  نسبت  تام  سلطنت  و  توانایی  انسان  چراکه  نیست  برقرار  او 
گاها  یا  بدوی  به‌صورت  نمی‌تواند  و  ندارد  خود  بدن  اعضای 
وابسته  بدن  اعضای  بقای  و  کند  ایجاد  را  بدن  اعضای  مجدد، 
تکوینی  صورتی  در  مالکیت  طرفی  از  نیست.  او  قائم‌به‌ذات  و 
است که بدون قید و شرط باشد و این در حالی است که انسان 
در برابر جسم خود مسئول است و مطابق آیات و روایات فراوان 
وارده در این مورد، اختیار تام بر جسم خود ندارد بلکه باوجود 
محدودیت‌هایی، انجام کارهایی که موجب ایراد جراحت یا ضرر 

به بدن شود ممنوع اعلام‌شده است )12(.
رابطه اعتباری

مالکیت اعتباری به معنای داشتن سلطه اعتباری بر چیزی 
است و درواقع محصول جعل و وضع است و باید از سوی شارع 
مقدس یا بر اساس قرارداد یا اعتباری خاص از سوی قانون‌گذار 

اعطاشده باشد )17(.
مدنی  قانون  و  حقوق  شریعت  موردپذیرش  مالکیت  این 
ویژگی‌های  ازجمله  است.  ویژگی‌هایی  دارای  که  است  ایران 
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عطیه مقدم فر و مهسا نیکوکار

ذکرشده برای این مالکیت می‌توان به مطلق انحصاری و دائمی 
بودن اشاره کرد. در رابطه با مالکیت اعضا می‌توان گفت رابطه 
و  اعتبارشده  وی  بدن  اعضای  و  انسان  بین  که  دائمی  یاحقی 
به‌موجب  شخص  و  است  شناخته  معتبر  را  آن  )شرع(  قانون 
چنین حقی می‌تواند در حدود قوانین تصرف در اعضایش را به 
خود اختصاص دهد )13(. این در حالی است که انسان برای 
مانع  که  با محدودیت‌هایی  و  نیست  آزاد  اقدامی  انجام هرگونه 
از ورود ضرر و زیان به او می‌شود روبه‌رو است. برای ایجاد حق 
مالکیت اعتباری نسبت به چیزی احتیاج به اسباب و علل است 
ماده  مطابق  دارد.  دلیل  به  نیاز  انتقالی  یا  ابتدایی  مالکیت  و 
حیازت  در  محدود  و  منحصر  تملک  اسباب  مدنی  قانون   ۱۴۰
مباحات، عقود و تعهدات، اخذ به شفعه و ارث است. با بررسی 
نمی‌توانند  اسباب  این  از  هیچ‌یک  که  می‌بریم  پی  موارد  این 
سبب مناسبی برای اثبات مالکیت انسان بر اعضای بدن خود 
باشند و اضافه نمودن سبب دیگر نیازمند نص است که چنین 
نصی وجود ندارد بنابراین مالکیت اعتباری نیز قابلیت صدق بر 

رابطه انسان با اعضای بدن خود ندارد )21(.
 رابطه ذاتی

مالکیت ذاتی نسبتی تکوینی است یعنی برای تحقق نیاز به 
سببی خارجی و یا اعتبار از سوی شخص یا گروهی معین ندارد 

و فرد ذاتاً برای تصرف در نفس خود ملکیت دارد )17(.
بر  انسان  ذاتی  مالکیت  به  قائل  که  حقوقدانان  از  گروهی 
این  بر  دلیلی  را  دیه  به وجوب  بدن خود هستند حکم  اعضای 
بر  وارده  این صورت که هر چه جراحت  به  دانند.  مالکیت  نوع 
از  افزایش می‌یابد )22(. عده‌ای  دیه  میزان  باشد  بیشتر  عضو 
حقوقدانان این رابطه را از مصادیق بارز مالکیت ذاتی و طبیعی 
به  و حق اختصاصی نسبت  دانسته‌اند چراکه معتقدند تصرف 
شیء برای حصول ملکیت کافی است بنابراین نمی‌توان تصرف 
انسان بر این‌گونه اشیاء را سلب کرد و آن را غیرقانونی دانست 
)23(. در رد نظریه بالا می‌توان چنین گفت که اولًا اصل تعیین 

دیه که برای جبران خسارت ناشی از تقویت منفعت است، کیفر 
عضو  مالیت  معنای  به  لزوماً  دیه  پرداخت  و  هست  نیز  مجازات 
به‌عنوان  بلکه  اعضاء  برابر  در  عوضی  به‌عنوان  نه  دیه  نیست. 
اعضای  عمدی  قطع  مورد  در  اولیه  اصل  چراکه  است  غرامت 
بدن قصاص است نه دیه بنابراین دیه عوض عضو مقطوع نیست 

.)12(
 رابطه امانت

این نوع رابطه دارای منشأ دینی است و طرح این موضوع به 
سبب روابطی است که انسان‌ها را امانت‌دار خدا قلمداد می‌کند 
و  امانت‌داده‌شده  وی  به  بدن  که  است  روحی  درواقع  انسان  و 
منظر  این  از  و  دارد  قرار  احدیت  ذات  دست  در  زندگی  و  مرگ 
انسان حق ندارد به بدن خود آسیب زند یا حتی خود را به قتل 
آفریده‌شده است، مصلحت  این بدن  به هر شکلی که  و  رساند 

خداوندی بوده است. )21(.
 رابطه سلطه

نظر  در  یکسان  را  شیء  بر  سلطنت  و  حق  فقها  از  برخی 
اما  )24(؛  دانسته‌اند  مالکیت  از  ضعیفی  مرتبه  را  آن  و  گرفته 
از مقوله سلطنت جدا می‌پندارند و  را  برخی دیگر حق و ملک 
در چارچوب یک اعتبار عقلایی مستقل در نظر می‌گیرند )25(. 
سلطنت به معنای مسلط شدن بر اموال یا چیزی و قدرت اعمال 
قدرت بر آن است و فراتر از مفهوم مالکیت است؛ مانند صغیر و 
مجنون که مالک مالی هستند اما قدرت تسلط بر آن را ندارند 
کار  در  ملکیتی  اما  دارد  وجود  سلطنت  موارد  از  بسیاری  در  و 

نیست. )26(.
فقها  از  برخی  تسلیط  فقهی  قاعده  اساس  بر  سویی  از 
قائل بر وجود این حق بر نفس هستند معتقدند همان‌گونه که 
انسان بر اموالش مسلط است بر نفس خود نیز مسلط است و 
نداشته  وجود  عقلی  یا  قانونی  شرعی،  منع  که  محدوده‌ای  در 
باشد مجاز به تصرف است )27(. آنچه به نظر می‌رسد این است 
مشخص  را  جسم  در  سلطنت  محدوده  و  میزان  قاعده  این  که 
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میان کنش حق بر بدن زوجه و اختیارات زوج...

به  این  اما  می‌کند  سلطنت  اثبات  فی‌الجمله  بلکه  نمی‌کند 
تسلط  انسان  چراکه  نیست  بی‌قیدوشرط  تصرف  جواز  معنای 
قاعده  این  طرفی  از  ندارد  خود  بدن  اعضای  بر  مطلق  و  کامل 
با محدودیت‌هایی همچون حرمت اضرار به نفس اذلال، نفس، 

حرمت قتل نفس خودکشی و غیره روبه‌رو است )12(

 تبیین تمکین زوجه و اذن زوج
در مسائل پزشکی برخی بر این عقیده می‌گویند که زوج از 
این  بر  از زوج اجازه بگیرد. برخی هم  باید  باب وجوب تمکین 
عقیده هستند که نیازی به اجازه در مسائل پزشکی نیست. از 
دارای  رضایت  اخذ  نیز  جسمانی  سلامت  مورد  در  دیگر  سوی 
به خاطر  این مسئله  و  باید بدهد  بیمار  شرایطی است که خود 

مسئولیت کیفری پزشک است )28(.
در جراحی‌های زیبایی که غالباً ضروری نیستند و بیمار با 
رضایت خود اقدام به جراحی زیبایی می‌کند، این سؤال مطرح 
است که این رضایت صرفاً رضایت مبتنی بر بیمار است یا اینکه 
زوج هم بایستی برای جراحی زیبایی همسرش رضایت دهد یا 

نه؟
تمکین زوجه

که  منزلی  در  باید  زن  مدنی  قانون   1114 ماده  طبق  بر 
شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل 
به زن داده‌شده باشد، اما حق تمکین برای زوج استثنائی دارد و 
آن زمانی است که زوج دوشیزه باشد یا بین زوجین نزدیکی واقع 

نشده باشد و بخواهد از حق حبس خود استفاده کند.
است،  نگرفته  قرار  حکمی  موضوع  شرعی  ادله  در  تمکین 
یعنی در هیچ آیه و روایتی حکمی بر تمکین مترتب نشده بلکه 
آورده‌اند،  دست  به  ادله  از  فقیهان  که  است  انتزاعی  واژه  این 
کار  به  تمکین  به‌جای  را  »امکان«  یا  »تسلیم«  لفظ  گاهی  لذا 
می‌بردند. در کتاب‌های فقهی موضوع تميكن عنوان مستقلی 
ندارد و تنها در ضمن مباحث نفقه مهر و نشوز ذکرشده است. 

در بحث نفقه یکی از شرایط وجوب نفقه بر مرد، تمکین کامل 
ذکر می‌شود که در مقابل، آن تمکین ناقص است )29(. منظور 
از تمکین خاص در بین حقوقدانان ظاهراً همان تمکین کامل 

در عبارت فقها است )30(.
تميكن عام عبارت است از حسن معاشرت زن با شوهر خود 
و اطاعت از او در امور مربوط به زناشویی و حسن معاشرت نیز 
زن  خوش‌رویی  و  خوش‌رفتاری  و  شوهر  از  زن  اطاعت  شامل 
نسبت به او رعایت نظافت و آرایش خود برای شوهر آن‌گونه که 
مقتضای زمان و مکان و موقعیت خانوادگی آنان است و خارج 
نشدن از منزلی که شوهر معین نموده و یا زن آن را طبق حق 
زن  رفتن  بنابراین  معینی؛  موارد  در  مگر  کرده،  انتخاب  مکان 
باشند  اولاد  یا  و  مادر  و  پدر  اگرچه  خود  خویشاوندان  منزل  به 
احتیاج به اجازه شوهر دارد همچنین مراوده کردن با اشخاص 
دیگر نیازمند چنین اجازه‌ای است )31(. فقها از تمکین خاص 
تام  یا  کامل  تمکین  عنوان  با  در اصطلاح حقوقدانان مسلمان 
آن‌که  از  عبارت  )خاص(  کامل  تمکین  معتقدند  و  می‌برند  نام 
زن میان خود و شوهر حائلی قرار ندهد؛ به‌طوری‌که در زمان یا 

مکان خاص خود را به او بسپارد )14(.
 لزوم استیذان

آن  مصادیق  سراغ  به  استیذان  محدوده  بیان  برای  فقها   
فقها،  از  گروهی  نموده‌اند.  بیان  خود  نظر  آن‌ها  ذکر  با  و  رفته 
سخنان  می‌دانند.  واجب  مطلق  به‌طور  را  زوج  از  استیذان 
ازجمله شیخ مفید،  امامیه،  متأخر  و  فقهای متقدم  از  بسیاری 
و  خمینی  امام  حلی،  علامه  حلبی،  ابوالصلاح  طوسی،  شیخ 

آیت‌الله سیستانی مؤید این نگاه است.
 گروه دوم، استیذان را مقید به قید منافات نداشتن با حق 
زوج در استمتاع تام از زوجه می‌دانند. فتوای برخی از فقهای 
فضل‌الله،  محمدحسین  سید  خویی،  آیت‌الله  مانند  معاصر، 
است  دیدگاه  این  به  ناظر  بجنوردی  موسوی  محمد  آیت‌الله 
هرچند  منزل  از  رفتنی  بیرون  هر  برای  مبنا  بنابراین  )15(؛ 
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عطیه مقدم فر و مهسا نیکوکار

کوتاه‌مدت و حتی بیرون رفتنی که با حق زوج منافات ندارد، بر 
زوجه لازم است که از زوج اذن بگیرد، مگر در مواردی استثنائی 

و ضرورت.
 قوامیت زوج

ماده  است.  مرد  عهده  به  خانواده  ریاست  ایران  حقوق  در 
الرجال  از سوره نساء  آیه ۳۴  بر  ۱۱۰۵ قانون مدنی که مبتنی 
قوامون على النساء بما فضل‌الله بعضهم على بعض و بما انفقوا 
در  می‌گوید،  زمینه  این  در  است  اسلامی  فقه  و  اموالهم  من 
روابط زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر است در قاعده 
گفته‌اند: هر اجتماعی را باید رئیسی باشد که کار ها را هماهنگ 
کند و در صورت بروز اختلاف‌نظر او قاطع باشد. خانواده نیز از 

این قاعده مستثنا نمی‌تواند باشد.
آنچه در فقه و حقوق اسلامی تحت عنوان قوامیت و ریاست 
شوهر بر زن آمده است به‌طور عمده برگرفته از آیه شريفه الرجال 
»قوام«،  واژگان  است   )۳۴( آیه  نساء  سوره  النسا  على  قوامين 
»قوامه« در لغت به معنای قیام و اشراف بر امر یا مال و ولایت امر 
آمده و به حمایت و سرپرست معنا شده است و نیز گفته‌اند که 
قوامه در لغت به معنای محافظت کردن و رعایت مصالح فرد از 
همین ریشه است. قیم به معنای کسی که بر امور چیزی قیام 
می‌کند و متولی آن می‌شود و آن اصلاح می‌نماید و اما قوام نیز 
به معنای قیم است با این تفاوت که قوام ابلغ و رساتر است که 

قیام‌کننده و عهده‌دار مصالح تدبیر و تأدیب است )32(.
خدا  رضای  و  عدالت  دایره  در  تنها  را  قوامیت  کریم  قرآن 
تقواست  برتری،  تنها ملاک  و در پیشگاه خدای  مجاز می‌داند 
نه جنسیت در فرهنگ قرآن قوامیت مرد کوچک‌ترین زمینه‌ای 
که  توهم  این  نمی‌گذارد.  باقی  تعدی  و  استبداد  تسلط  برای 
به  شاید  می‌شود  باعث  را  زنان  مردار  و  تعدی  زمینه  فوق  آیه 
پژوهش‌های  و  تحقیقات  در  قوام  معنای  تبیین  عدم  جهت 
بودن  قوام  و  ریاست  که  اخیر  دیدگاه  درمجموع  باشد.  قرآنی 
مرد را به مسئولیت و تکلیف و حمایت برگردانیده نه حکومت و 

سلطه و ولایت پسندیده‌تر به نظر می‌رسد به‌ویژه آن‌که بامعنای 
لغوی »قوامه« که به معنی قیام به امر و حمایت و سرپرستی و 
و  مبانی عقلی  با  به‌علاوه  است.  رعایت است سازگارتر  و  حفظ 
تبیین  و  موردبررسی  پس‌ازاین  که  خانواده  بر  مرد  ریاست  ادله 
و  شرایط  و  اوضاع  با  به‌خوبی  و  است  هماهنگ  می‌گیرد،  قرار 
ازاین‌رو جمعی  مقتضیات خانواده و اعضای آن مطابقت دارد. 
حتی به‌جای واژه ریاست شوهر عنوان سرپرستی یا مدیریت را 

به‌کاربرده‌اند )33(.
به گفته عبدالقادر عوده حقوقدان فقید مصری اقتداری که 
به مرد داده‌شده در برابر مسئولیت و تکلیفی است که بر دوش 
او نهاده شده است تا بتواند به بهترین شکل وظایفش را انجام 
دهد و این اجرای دقیق یک قاعده کلی شریعت است که قدرت 

ملازم با مسئولیت است )34(.
باید توجه داشت که ریاست شوهر در خانواده موردپذیرش 
انکارناپذیر است؛ اما محدوده این ریاست  تمامی فقها و امری 
مورد اختلاف است. حالت سلطه گرایانه و حاکمیت که عظمت 
به‌طورقطع مدنظر  نادیده گرفته شود  و جایگاه زن در خانواده 

شارع نیست.
فرض تشکیل نظام شورایی که علامه جعفری آن را مطرح 
مشارکت  با  باید  خانواده  در  تصمیم‌گیری  معتقدند  کرده‌اند 
طبق  اجرا  مرحله  در  اما  بگیرد  صورت  شوهر  و  زن  همراهی  و 
مرد  تصمیمات  این  اجرای  عامل  اسلام  مبین  دین  گفتمان 
خواهد بود و این حالت برای اداره منطقی خانواده شرط لازم و 
فوق‌العاده بااهمیت است؛ که درواقع این به معنای قوامیت مرد 

در خانواده است و این دیدگاه موردپذیرش اسلام است )12(.

مستندات فقهی جراحی زیبایی
کتاب

در مورد آیات قرآنی در باب زیبایی فقها به دودسته مخالفین 
ادعای خود  اثبات  برای  تقسیم می‌شوند. مخالفین  موافقین  و 
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میان کنش حق بر بدن زوجه و اختیارات زوج...

به آیات 119 تا 1201 سوره نساء و آیه 1382 سوره بقره اشاره 
به عدم مشروعیت جراحی‌ها  قائل  آیات،  این  اساس  بر  دارند. 
زیبایی شده‌اند. یکی از این افراد آیت‌الله جوادی تبریزی است 
که صرف زیبا کردن صورت با جراحی‌ها )نه ترمیم( و تغییر شکل 
از اصل به‌صورت دیگر علت حرمت است. این موضوع در مورد 
عیوب مادرزادی نیز وجود دارد برای مثال بدشکل بودن بینی یا 
انحراف استخوان در صورت و ظاهر غیرطبیعی و ... که ایشان با 
استناد به این آیات اشاره داشته‌اند که چنانچه عمل‌های زیبایی 
برای رفع عیب و عیوب عارضی ناشی از مادرزادی باشد، در این 
ظاهر  تغییر  و  زیبایی  صرف  برای  اگر  ولی  است  جایز  صورت 
تغییر  این صورت نمی‌توان  باشد، در  زیبا  به‌ظاهر  اصلی زشت 

شکل داد. آیت‌الله خویی نیز قائل به این مسئله است )35(.
اساس  بر  و  است  خلقت  تغییر  آیات،  این  در  فقها  مبنای 
این آیات، تغییر خلقت عملی نامشروع تلقی شده است؛ اما آیا 

جراحی زیبایی، تغییر خلقت است؟
تغییر فیزیکی بدون ضرورت داشتن، اقدام به تغییر شکل 

اولیه یکی از اعضای بدن صورت گرفته‌شده است )36(.
عموم  که  داشت  اشاره  باید  بحث  این  جمع‌بندی  در 
گرچه  دارند،  اختلاف  خلقت  تغییر  مورد  در  شیعه،  مفسرین 
مخالف هستند ولی اینکه چه مصادیقی، تغییر تلقی می‌شود، 
ببرد  را  خود  گوش  کسی  اگر  مثال  برای  دارند.  اختلاف‌نظر 
کارکرد  و  ذات  در  یا  و  دربیاورد  شکلی  به  را  خود  یک‌چشم  یا 
قاعده  مصداق  صورت  این  در  کند،  دخالت  بدن  از  عضوی 
به  تغییر  اگر  ولی  است.  گناه  مسئله  این  و  بود  خواهد  ضرر  لا 
خاطر ظاهر زیباتر باشد، به‌هیچ‌عنوان نمی‌تواند شامل حرمت 
زیبایی  حس  و  روانشناسی  بحث‌های  چنانچه  باشد.  تغییر  در 
نیز شاداب  را  این تغییر می‌تواند روحیه فرد  را در نظر بگیریم، 

1. وَ لََأُضِلَّنَّهُمْ وَ لََأُمَنِّيَنَّهُمْ وَ لََآمُرَنَّهُمْ فَليَُبَتِّكُنَّ آذانَ الْْأَنْعامِ وَ لََآمُرَنَّهُمْ فَليَُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ‌ 
يْطانَ وَليًِّا مِنْ دُونِ اللهِ‌ فَقَدْ خَسِرَ خُسْراناً مُبينا. وَ مَنْ يَتَّخِذِ الشَّ

يْطانُ إلِاَّ غُرُوراً. يَعِدُهُمْ وَ يُمَنِّيهِمْ وَ ما يَعِدُهُمُ الشَّ
2.صِبْغَةَ اللهِ وَ مَنْ أحَْسَنُ مِنَ اللهِ صِبْغَةً وَ نَحْنُ لهَُ عابِدُونَ. 

کند و نگارنده بر این نظر است که تغییر خلقت شامل تغییر در 
کارکرد عضو بدن و درنتیجه ضرر به عضو است، در این صورت 
تغییر خلقت می‌تواند مطرح باشد و نه در سایر موارد. یکی دیگر 
برای  بقره  سوره   ۱۳۸ آیه  به  استناد  زیبایی  جواز،  عدم  ادله  از 
هِ  اللَّ مِنَ  أَحْسَنُ  وَمَنْ  اللهِ  »صِبْغَةَ  است.  اولیه  رنگ  عدم‌تغییر 
نیز  آیه  این  بپذیرید.  به رنگ خدایی  عَابِدُونَ.«  لَهُ  وَنَحْنُ  صِبْغَةً 
با توجه به استدلال‌های گفته‌شده، مصداق تغییر اولیه خلقت 
داشته‌اند،  اشاره  فقها  و  شیعه  مفسرین  مورد  در  آنچه  است. 
با  اللّهِ« است و اگر بخواهیم، جراحی زیبایی را  عبارت »صِبْغَةَ 
این عبارت به معنای رنگ و تغییر آن در نظر بگیریم، نمی‌توان 
شامل جراحی زیبایی کرد. البته اینکه برخی با توجه به این آیه، 
باید گفت که  را به جراحی زیبایی مشابهت می‌دهند،  موضوع 
شان نزول این آیه با جراحی زیبایی متفاوت است. از ابن عباس 
روایت‌شده است که این آیه در اشاره به شستن نوزادان مسیحی 
با آب زرد به مدت هفت روز است که آن را منجر به تطهیر کودک 
می‌دانستند. لذا رنگ را در اشاره به این رنگ زرد آورده و طهارت 
گفته‌شده  خاطر  همین  به  و  دانسته  خدا  به  ایمان  مصداق  را 

است که هیچ رنگی بالاتر از رنگ خدا نیست )37(.
آیاتی که گفته شد، در مورد رد جراحی بیان شد، حال آیاتی 
می‌توانند  زیبایی  جراحی  جواز  که  می‌دهیم  قرار  مورداشاره  را 

باشند.
آیات 31 و 32 سوره اعراف است. »يَا بَنِی آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ 
عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ«، این آیات بیشتر در مورد بهره بردن از زیبایی‌ها 
را  این دارد که خداوند زیبایی  به  و مظاهر مادی است و اشاره 
زیبایی  به  باید  زندگی  از  بردن  بهره  برای  چراکه  دارد،  دوست 
از زینت، زینت‌های جسمانی همچون  نیز توجه داشت منظور 
پوشش، شانه زدن مو است؛ و بر این اساس برخی فقها از این 
زیبایی جواز صادر کرده‌اند.  برای جراحی  و  استفاده کرده  آیه 
درواقع این دو آیه دعوت الهی است از انسان برای بهره بردن از 

زیبایی‌های مادی و معنوی.
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عطیه مقدم فر و مهسا نیکوکار

آیات 70 و 711 سوره الرحمن یکی دیگر از این آیات است. 
این آیه نیز در مورد زیبایی زنان بهشتی نازل‌شده است و اشاره 
به حسن صورت و سیرت زنان بهشتی دارد. جراحی زیبایی هم 
به‌عنوان زیبایی مادی در نظر گرفته می‌شود و درنتیجه هدف از 
جراحی زیبایی زیبا کردن شکل و فرم و درنتیجه بهره بردن از آن 
است و این مسئله منافاتی با این آیه ندارد و این آیات نشان از 

مشروعیت زیبایی زنان است.
سنت

در کتاب معانی الاخبار روایت‌شده؛ پیامبر اکرم )ص( هشت 
مستوصله،  واصله،  موتشره،  واشره،  مفتصمه،  نامصه،  گروه 
واثمه و مستوثمه را لعن فرمود. شیخ صدوق می‌فرماید: نامصه 
کسی که مو را می‌کند؛ و منتصمه کسی است که با او این کار 
انجام می‌شود واشره کسی است که دندان‌هایش را تیز می‌کند؛ 
با  این کار  و بین آن فاصله می‌اندازد و موتشره کسی است که 
او انجام می‌شود واصله کسی که موی زنی را به موی زنی دیگر 
انجام  او  با  کار  این  که  است  کسی  مستوصله  و  می‌دهد  پیوند 
می‌شود. واثمه کسی است که با سوزن خطوطی در دست زن 
و یا قسمتی از بدنش می‌کشد. بدین معنا که در دست یا پشت 
تا اثری در  از بدنش را سوزن فرومی‌کند  یا قسمتی  کف دست 
آن بماند پس آن را با سرمه و یا نوره پر می‌کند و آن اثر را به رنگ 
سبز باقی می‌ماند و مستوثمه کسی است که با او این کار انجام 

می‌شود )38(.
روایت  این  در  که  است  تزیین  مصادیق  از  یکی  خال‌کوبی 

انجام آن نهی شده است )37(.
برای  مستندی  نمی‌تواند  سند  ضعف  دلیل  به  روایت  این 
حکم به حرمت مصادیق تزیین و به‌تبع آن منع از جراحی زیبایی 
شود  تلقی  نفس  به  اضرار  نوعی  عمل  این  آن،  بر  علاوه  باشد 
چنانچه  وِ  شد  خواهد  حرمت  مشمول  ضرر  لا  قاعده  طبق  که 
یا  و  ضرری  عنوان  وجود  بر  متضرع  خال‌کوبی  مثل  مصداقش 

بَان. حُورٌ مَقْصُوراتٌ فِي الْخِيامِ. 1. فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، فَبِأيَِّ آلََاءِ رَبِكُّمَا تُكَذِّ

همراه انجام فعل جراحی شود طبق قاعده مشمول حرمت نه 
نفس عمل خواهد شد.

اثیم  بن  احمد  بن  علی  از  محمد  بن  احمد  عمیر  ابی  ابن 
می‌کند.  روایت  )ع(  صادق  امام  از  مردی  از  عمیر  ابی  ابن  از 
زنی آرایشگری نزد پیامبر اکرم رفت رسول خدا از وی پرسید آیا 
شغلت را رها کردی یا به آن ادامه می‌دهی؟ زن آرایشگر پاسخ 
داد ای رسول خدا آن را ادامه می‌دهم مگر آن‌که شما مرا از آن 
بازدارید در این صورت از آن دست برمی‌دارم پیامبر اکرم به وی: 
فرمود انجام بده ولی هنگام، آرایش چهره را با پارچه جلا نده 
چون آن طراوت و شادابی صورت را از بین می‌برد و مو را به مو 

وصل نکن )39(.
وجه استدلال در این روایت پیامبر اکرم صلی‌الله علیه واله 
با پارچه و اتصال  و صلم برخی از انواع تزیین، مثل جلا دادن 
گاه  هم  زیبایی  عمل  قرارداد  نهی  مورد  را  دیگر  موی  به  موی 
جلا دادن چهره به‌وسیله ساییدن لایه‌برداری با کشیدن پوست 
افزایش  به  مو  اتصال  یا  کاشتن  با  گاه  و  شده  محقق  صورت 
چهره متقاضی کمک می‌کند که مشمول نهی این خبر است. 
اطلاق  آن  پذیرش  برفرض  و  داشته  سندی  ضعف  روایت  این 
لفظی‌اش دلالت بر جواز اصل تزیین و به‌طور خاص آرایشگری 
سنن  ادله  در  تسامح  قاعده  پذیرش  برفرض  همچنین  دارد. 
و  صورت  روی  بر  پارچه  کشیدن  کراهت  به  حکم  تنها  می‌توان 
زیبایی  اتصال مو کرد که درنتیجه حرمتی متوجه عمل‌های  یا 

نخواهد بود.
از ابوجعفر )علیه‌السلام( درباره کلاه‌گیس که زنان به موی 
خود متصل کرده سؤال شد. حضرت فرمود: آنچه را که زن برای 
همسر خود به جهت آرایش انجام می‌دهد اشکالی ندارد گفت: 
ایشان  که  شنیدم  خبری  )ص(  خدا  رسول  از  که  گفتم  امام  به 
نیست.  این‌چنین  فرمود  امام  کرد  لعنت  را  موصولی  و  واصله 
همانا رسول خدا واصله‌ای را که در جوانی زنا می‌داد و در سنین 
پیری قوادی می‌کرد را مورد لعنت قرارداد. وجه استدلال در این 
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میان کنش حق بر بدن زوجه و اختیارات زوج...

به موی  اتصال کلاه‌گیس  ابوجعفر )ع( در مورد حکم  از  روایت 
زن سؤال شد که حضرت در جواب فرمودند: لا باس على المرأة 
بما تزينت بهِ لزوجها اطلاق لفظی این خطاب به‌وسیله استعمال 
ماموسوله هرگونه مصداق تزیین برای غیر، شوهر اعم از اتصال 
گیس مصنوعی از خودآرایی برای غیر شوهر باشد جایز نخواهد 
آن  پذیرش  برفرض  و  دارد  روایت ضعف سندی  این  بود )40(. 
میان روایت اسکاف و اطلاق روایت‌ها قبلی تعارض وجود دارد 
درنتیجه استناد به این حدیث برای نهی از عمل زیبایی کافی 

نخواهد بود.
ترامل سؤال  امام )ع( درباره  از  عبدالله بن حسن می‌گوید 
روی  زنان  که  پشمی  گفتم:  چیست؟  ترامل  فرمود  امام  کردم 
اشکالی  است  پشم  اگر  فرمود:  )ع(  امام  می‌گذارند  سرشان 
ندارد ولی اگر مو باشد در وصل‌کننده و وصل شده‌اش خیری 

نیست )38(.
تزیین  بر جواز اصل  این خبر دلالت  هرچند اطلاق لفظی 
حرمت  در  ظهور  نیست«  درش  خیری  »پس  تعبیر  ولی  دارد 
اتصال موی زن به زن دیگر داشته و این مورد را از دایره حکم 
به جواز خارج کرده است.  این روایت نیز مشکل سندی داشته 
و برفرض پذیرش، آن مخالفتی با اصل تزیین و جراحی زیبایی 
نداشته و تنها نهی از اتصال موی یک زن به زن دیگر کرده که 
است؛  مسئله  این  در  غرر  وجود  از  حاکی  موجود  قرینه‌های 
از جراحی زیبایی کافی  برای نهی  این خبر  به  بنابراین استناد 

نیست.
روایاتی نیز در تائید جراحی زیبایی می‌توان منتسب نمود. 

یکی از این ‌روایات، روایت ابو بصیر است.
امیرالمؤمنین  از  نقل  به  امام صادق )ع(  روایت،  این  که در 
اثر  که  دارد  دوست  زیبایی‌اش  خاطر  به  خداوند  فرمود:  »ع« 

نعمت‌هایش را در بندگان ببیند )40(.
عقل

همه مسائل در آیات و روایات مورداشاره واقع نشده است. از 

سوی دیگر مسائل مستحدثه جدیدی نیز وارد می‌شود و با توجه 
روایات  و  آیات  در  را  موارد  این  است  ممکن  زمان،  امکانات  به 
نیافت. لذا برای اینکه احکام آن از آیات و روایات استنباط شود، 
ناچار باید به مسائل عقلی رجوع کرد. برخی افراد که در ظاهر 
عمل  انجام  به  ندارند،  بدن  از  عضوی  هر  یا  صورت  در  عیبی 
لب  یا  گونه  یا  مثال شکل صورت  برای  اقدام می‌کنند.  زیبایی 
را می‌خواهند به گونه دیگری درآورده و از این منظر برای خود 
زیبایی به ارمغان بیاورند. برخی نیز واقعاً دارای عیوبی هستند. 
ولی  نیستند  برای وی آسیب‌زا  پزشکی  ازنظر  این عیوب گرچه 
همین موارد می‌تواند بیماری‌های روحی فراوانی را برای شخص 
موضوع  این  از  احتراز  برای  سخت  درنتیجه  بیاورد.  ارمغان  به 
اقدام به عمل زیبایی می‌کند. عقل در این موضوع حکم می‌کند 
بیماری  از  سخت  مراتب  که  روحی  بیماری  بروز  از  شخص  که 
به عمل  اقدام  به همین خاطر  و  جسمانی است، اجتناب کند 
زیبایی می‌کند. درواقع عقل ایجاب می‌کند که از ضرر جلوگیری 
کند و حکم این مسئله از شرع به‌وسیله عقل قابل‌درک است؛ 
بنابراین مفاد آیات و روایاتی که دلالت بر نفی ضرر دارد به‌نوعی 

ارشاد به‌حکم عقل است.
انواع  جواز  به  حکم  برای  استناد  صلاحیت  دلیل  این 
سینه  و  چشم  استخوان  قلب  جراحی  مثل  طبی  جراحی‌های 
را دارد. جراحی ترمیمی هم از این حکم مستثنا نبوده و تحت 
فقهی  مشروعیت  پلاستیک  جراحی  روش‌های  از  یکی  عنوان 
پیداکرده است به‌عنوان‌مثال شنقیطی صاحب کتاب در احكام 
کتاب  از  موضع  دو  در  عليها  المترتبة  آثار  و  الطبيبة  الجراحة 
خویش درباره وجوب دفع ضرر به‌وسیله انجام جراحی ترمیمی 

می‌نویسد:
۱. برای مکلف دفع سختی و علاج بیماری‌های که نیازمند 
همان‌طور  است.  جایز  جراحی  به‌وسیله  و  بوده  جراحی  عمل 
او اشکالی  با  که دفع جمله برنده و محارب به‌واسطه جنگیدن 

ندارد. چون دفع سختی ضرر برای هر دو وجود دارد
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عطیه مقدم فر و مهسا نیکوکار

۲. شکی نیست که تحمل عیوب مادر زادی یا عارضی ضرر 
جسمی درد و روانی در گوشه‌گیری به شخص بیمار وارد خواهد 
کرد که این مطلب از منظر دانش ثابت‌شده است بر این اساس 
مشارع سخت نگرفته و به این بیماران اجازه انجام این جراحی 

ضروری »ترمیمی« را داده است )41(.

قواعد فقهی مرتبط با جراحی های زیبایی
قاعده تسلیط

فقهی  قواعد  مهم‌ترین  از  یکی  سلطنت  یا  تسلط  قاعده 
اموالِهِم«  علی  طون  مسلَّ الناسَ  »انّ  نبوی  حدیث  از  برگرفته 
مال  به  نسبت  شخصی  هر  قاعده،  این  اساس  بر   .)42( است 
و  خرج  از  اعم  مال  آن  در  تصرف  هرگونه  و  دارد  سلطنت  خود 
نظر  اساس  بر  قاعده  این  کاربرد  مورد  در  است.  آزاد  تلف  یا 
معتقدند  فقیهان  از  برخی   .)33( است  اختلاف  صاحب‌نظران 
که قاعده تسلیط ، علاوه بر اموال، حقوق را نیز در برمی‌گیرد، 
بیان  را  اموال  فقط تسلط بر  مشهور  نبوی  روایت  هرچند  زیرا 
بنای  و  نیز می‌شود  به‌طریق‌اولی شامل حقوق  اما  کرده است، 
و   33( دارد  خویش  حقوق  بر  بر تسلط مردم  دلالت  هم  عقلا 
امورشان  دیگر  به  اختیار مردم نسبت  43(. همچنین، تسلط و 
همچون تسلط بر انفس نیز ثابت می‌گردد )43 و 44(. در چند 
آیه از قرآن مجید چنین عطفی وجود داشته و نساخ و کاتبین به 
دلیل انس ذهنی به آیات مزبور، دچار چنین اشتباهی شده‌اند؛ 
اما فقهای معاصر با استفاده از قاعده اولویت تسلط بر نفس را 

استنتاج کرده‌اند )33(.
باید توجه داشت که رابطه انسان با اعضای بدن نکته مهمی 
است که حتی حدود تصرفات انسان را می‌تواند مشخص سازد. 
همان‌طور که به تفصیل بیان شد، برخی همچون صاحب عروه 
رابطه انسان با بدن را مالکیت تفسیر می‌کنند و برخی دیگر نیز 
رابطه  خود،  بدن  با  انسان  رابطه  اینکه  می‌دانند.  امانت  را  آن 
به  قائم  اعضا  وجود  چراکه  حقیقی  است  امری  است،  مالکیت 

این  از  غیرواقعی  تفسیری  بدن،  از  امانی  تلقی  و  ماست  وجود 
قضیه است )45(.

مطرح  را  خویش  نفس  بر  انسان  سلطنت  فقها  برخی 
بر  و  حق  عنوان  ملک  مبادله  در  گاه  که  بدین‌صورت  کرده‌اند؛ 
معامله‌کننده صدق نمی‌کند؛ اما عنوانی چون سلطنت می‌تواند 
امری  این  که  خود؛  نفس  بر  مردم  سلطه  مثل  باشد  صادق 
عقلایی است؛ همان‌گونه که انسان بر اموال خویش سلطه دارد 
بر نفس خویش نیز تسلط دارد و می‌تواند هرگونه تصرفی در آن 
بکند. البته مشروط اینکه ازنظر عقلا و شارع منعی وارد نشده 
تسلط  اموالشان  به  نسبت  که  همان‌گونه  انسان‌ها  فلذا  باشد. 
آنان محدوده  تسلط  اما  نیز مسلط‌اند؛  نفوس خویش  بر  دارند 

دارد و محدوده آن منع شارع و مفاد قاعده لا ضرر است.

قاعده لاضرر
از  یکی  تسنن  و  تشیع  اهل  علمای  به‌اتفاق  ضرر  لا  قاعده 
قواعد مسلم فقهی است که مستند روایی آن نیز روایت »لا ضرر 
و لاضرار فی الاسلام« است. معنا و مفاد حدیث لا ضرر آن است 
که ضرر در اسلام مشروعیت ندارد ولی عدم مشروعیت ضرر هم 
و هم شامل مرحله اجرای  قانون‌گذاری می‌شود  شامل مرحله 

قانون )46(.
برای  محکمی  پشتوانه  عقلا  بنای  لفظی،  دلایل  بر  علاوه 
مدلول  گفت  باید  درواقع   .)47( می‌شود  محسوب  قاعده  این 
اینکه  با توجه به  این قاعده جزء مستقلات عقلیه است. اینک 
بودن  فراهم  به‌شرط  که  نتیجه‌ای  کنار  در  زیبایی  جراحی‌های 
در معرض  نیز  را  انسان  فرد حاصل می‌کند،  برای  عوامل  تمام 
خطراتی قرار می‌دهد که فرد از آن‌ها مطلع است و با خواست 
تسلیط  قاعده  طبق  اگرچه  می‌افتد.  خطرات  آن  دام  در  خود 
این  اما  هستند  مسلط  آن  به  مربوط  امور  و  نفس  بر  انسان‌ها 
احاطه محدودشده و طبق قاعده لا ضرر انسان مجاز به انجام 
کاری که وی را در معرض ضرر خطر و جراحات شدید قرار دهد 
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نخواهد بود و لذا اگر فرد آگاه است به اینکه نتیجه عمل برای او 
بنا به دلایلی مضر است. بنا به مفاد قاعده مذکور، پرهیز از آن 

امری واجب و ضروری است. 

قاعده دفع ضرر محتمل
قاعده دفع ضرر محتمل از قواعد عقلی است که مضمون 
آن حکم عقل به دفع ضرر محتمل و یا مظنون است؛ بنابراین 
اگر انسان درباره چیزی احتمال ضرر بدهد، ازنظر عقل، دفع 
آن ضرر محتمل واجب است. موضوع وجوب دفع ضرر محتمل 
لحاظ  به  که  جایی  یعنی  باشد؛  ضرر  احتمال  که  است  جایی 
دنیوی احتمال ضرر و خطر و یا به لحاظ اخروی احتمال کیفر 
بر  الزام  و  داده  احتمال  این  دفع  به  حکم  عقل  باشد.  عقاب  و 
فعلی که در آن احتمال ضرر دنیوی و یا احتمال عقاب اخروی 
واجب  را  محتمل  ضرر  آن  دفع  و  می‌داند  قبیح  عقل،  هست 
اینکه وجوب دفع ضرر محتمل یک حکم  به  توجه  با  می‌داند. 
عقلی است لذا تخصیص بردار نیست و ویژگی احکام عقلی را 
دارد که غیرقابل تخصیص است. کاربرد قاعده وجوب دفع ضرر 
محتمل هم صرفاً محدود به پاره‌ای امور شرعی نیست، بلکه در 
از  یکی  نیز  احتیاط  بحث  در  دارد.  کاربرد  زندگی  جوانب  همه 
ادله عقلی که برای وجوب احتیاط به آن استناد می‌شود همین 

قاعده است )48(.
جراحی  اعمال  به‌طورکلی  مزبور  قاعده  مفاد  اساس  بر 
لیکن شدت و ضعف  احتمالی است  دارای آسیب‌های  همواره 

زیان احتمالی در عرف عقلا موردتوجه قرار می‌گیرد.

مبانی حقوقی جراحی زیبایی و اذن در نظام ایران
به‌طورکلی در قانون ایران، مادّه قانونی دال بر این‌که زن را از 
جراحی یا خال‌کوبی بدون اجازه شوهر منع کند، وجود ندارد؛ 
بنابراین با توجه به اصل عدم ولایت که از اصول مسلم فقهی - 
و سایر  مال  و  امورجان  در  اینکه ولایت تصرف  و  است  حقوقی 

)حقوق( دیگری نیازمند دلیل است و کسب رضایت زوج برای 
درمان زوجه به‌نوعی دخالت در امور دیگری است که دلیلی برای 
آن وجود ندارد، کسب رضایت زوج برای انجام اعمال جراحی یا 
طبی زوجه فاقد دلیل است )49(. به همین دلیل، برای جراحی، 
همسر  کتبی  رضایت  دریافت  به  نیازی  درمانی  مراکز  و  پزشک 
ندارند؛ اما طبق قوانین ایران، یکی از مهم‌ترین وظایف زن در 
قانون  طبق  اگرچه  به‌این‌ترتیب،  است.  تمکین  همسر،  مقابل 
ندارد،  وجود  او  اجازه  بدون  زن  زیبایی  جراحی  برای  مشکلی 
لیکن در صورت نارضایتی شوهر، این عمل زن سوء معاشرت و 
 عدم تمکین محسوب می‌شود و مرد می‌تواند اعلام طلاق نماید. 
معاشرت  حسن  به  را  شوهر  و  زن   ۱۱۰۲ ماده  در  مدنی  قانون 
باهم تکلیف کرده است. حفظ نهاد خانواده آن‌چنان ارزشمند 
شخصی  منافع  بعضی  از  آن  تمکین  برای  بایستی  که  است 

گذشت.

نتیجه‌گیری
اعتباری،  ازجمله  مختلفی  روابط  مالکیت  رابطه  مورد  در 
با  که  دارد  وجود  مالکیت  و  حقوقی  و  حقیقی  سلطه،  ذاتی، 
خود  بدن  بر  انسان  شد  مشخص  گرفته  صورت  بررسی‌های 
مالکیت و سلطنت دارد که به‌نوعی این رابطه ذاتی است. انسان 
علی  مسلطون  الناس  فقهی  قاعده  اساس  بر  و  عقل  برمبنای 
اموالهم و انفسهم، رابطه ذاتی بین بدن و خود را ثابت می‌کند و 

خود می‌تواند در مورد آن تصمیم‌گیری نماید.
بیان  مختلفی  نظرات  زیبایی  جراحی  جواز  مورد  در  فقها 
بدین  گروه  دو  هر  از  فقها  مستندات  واکاوی  با  که  نمودند 
تغییر خلقت  زیبایی مصداق  که جراحی  استنتاج دست‌یافتیم 
را  با بهره‌گیری مدارک وحیانی مشروعیت آن  و  بشمار نمی‌آید 

به اثبات رساندیم.
بیان‌شده  نصوص  در  زوج  قیمومیت  مسأله  دیگر  طرف  از 
است لیکن قوامیت به معنای سلطه گری نیست بلکه مقتضای 



595

595

۳ 
ره

ما
 ش

،۸
ره 

دو
 ،۱

۴۰
۳ 

یز
پای

۳ 
ره

ما
 ش

،۸
ره 

دو
 ،۱

۴۰
۳ 

یز
پای

عطیه مقدم فر و مهسا نیکوکار

سرپرستی و مسئولیت مرد است که مدیریت خانواده را دربردارد، 
با عدم استقلال زوجه در  لذا خود قوامیت فی‌نفسه ملازمه‌ای 

عمل جراحی زیبایی ندارد.
خود  بدن  بر  شخص  زیبایی  جراحی  و  عمل  مورد  در  لذا 
مالکیت دارد و می‌تواند مبتنی بر این امر اقدام به عمل زیبایی 

جهت  به  لیکن  ندارد  شرعی  وجه  ولی  یا  شوهر  اجازه  و  نماید 
وجوب تمکین از سوی زوجه، استقلال زوجه در عمل جراحی 
زیبایی مادامی‌که خللی بر روابط زناشویی ایجاد نکند و منافاتی 

با حقوق جنسی زوج نداشته باشد جایز است.
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Between the Right Action on the Wife’s Body and the 

Husband’s Authority in Cosmetic Surgeries 

Atieh Moghadam Far1*, Mahsa Neko Kar2 

Abstract
Background: Cosmetic surgery is one of the emerging issues in jurisprudence, which was not discussed in the current form 

in the age of the innocent, but its rules can be deduced from jurisprudence rules and narrative texts. The prevalence of this event 

among women and the conflicts that arise between couples before it. to express the purpose of choosing this topic.

Materials and methods: This research has processed library and software data descriptively and analytically by using 

verses and narrations.

Findings: Scholars of jurisprudence have expressed different opinions about the permissibility of cosmetic surgery. By 

explaining the arguments of jurists, it can be seen that cosmetic surgery is not considered a form of transformation and its 

legitimacy can be inferred by using sources of narration.

Also, marital status in religious texts does not mean domineering, but rather, it follows the man’s responsibility to manage 

the family, which does not conflict with the right to the wife’s body.

Conclusion: According to the jurisprudential rule of subjugation, the wife has the right to rule over her body, and the 

husband’s authority to give the man responsibility and management does not conflict with the wife’s authority over her body, 

and the principle is the absence of the husband’s authority. Do not enjoy sex with your husband.

Key words: Right to the Body, Submissive Rule, Permission, Cosmetic Surgery
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